۷ 
کون سپ سا 


۷ 
کون سپ سا 


۷ 
کون سپ سا 


عدلش چنان گشت آهو دلیسر که چون مردمی رفت درچشم شیر 


درخشید شضصورشید عصدلش چنان که شسد اب زتسجیر تسرشیروان 
ز ع لد یر ۳ ‌ 7 ی 3 ۱ 
پناه جهان گشت این تاج و سخت رو هی فتاه بر نست: رت 


زصمی عسدل‌پرور شه بي‌همال که شر فم کند بچه خود غزال 


اف ی لیب رای اسر گنرد از نیستانش پسی 
اگر حاجت افتد به خواب گران توان سافت در دیسلة پساسپان " 


په حسب عظم عاندان و اصابت رأی کشورستان و وفور لشکر طفرپیکر و 
بسطت‌ولایت خبراس تفوّق او بر ساير مسالاطین/دکن از شاثبه شک و ریب مصون 
است؛ و به اشاعه عدل و کرم پایة قدر و منزلعش از مرتبه خورشید جهانتاب افزوت؟ 
ذات قدسی صفاتش؟ به کسوت عنایت ازلی معلم و عنصر لطیفش به خوبی سای 


و۵ 


فرد 
آنچه او دید از جلال و مرتبت خاقان ندید وانچه او کرد از کمال‌معدلت دارا نکرد" 
رباعي " 
نله ال نس نوق جاطه لاجلل ال بل جلل 
و له ئوال لیس وق نوابه لائوال له صم توالهه 


۱ س: بیس سوم و چهارم را ندارد. ۲ مي در بن ناهن کر دل: تر غی شگنصیه است, 
۳3 پت. س: بیت آضر را نداید. 1 شی: سفالت. شاء ت شا انسیا ر یی سته و خك از ۵. 
۷ پ: ندارد. شض- عربی. 


۸ ترعسه: تست جلالي فوق جلال او سگر جلال خدا که برتر است جلال او. و او را بخششمی است که برتر از آل 


۶ تاریخ فرشته (جلد اوّل) 


همراره در مجلس بهشت آپین او ندمای حکمت‌آثار و شعرای شعری شمان 
سامع و ناظ و مطربات خوش ‌الحان دستان‌سرا و بذله گویان شیرین زبان نمکین ادا 
واقف و حاضر. از سموم قهر" و صرصر سیاستش مقهوران سرکش پای در دامان 
انزوا پیچیده» چون برگ بید از نهیب تندباد مضطرب و لرزان و از وم ایرة مهابتش 
گردن‌کشان نمرودوّش بسا موم ازاتش محترفی و گدازان. در عهد فرخنده عدالتش 
اهو در کنار پلنگ به فراغ‌بال و ماهی در جوار ۱]نهنگ مرفه‌الحال کبوتر با باز همراز 
و گنجشک با عقاب هم‌خطاب. غبار درگاه عرش‌اشتباه‌اش توتبای دید؛ سپهر و 
شمشعه قبة چتر فلک‌سایش منوّر ماء و مه نعل سمند براق" وّش برف‌رفتارش 
محلهُ گوش کیخسرو و جمشید., و شمس قصو همّت بلندش پیکر زهره و خورشید: 
حاطر دریأمقاطرش مهبط انوار الهامات سنبحانی و طینت پاکیزه سرشتش موردآثار 
فیوضات ریانی: 

ظ 
سپهر عدل و بهر اوج بینش ‏ - گسرامی نز بسحر آفرینش 
ص‌میرش سهیعل انسوار تسوفیل کاامش کاشف اسرار تسحفیق 

کمین بندة درگاه: محمّد قاسم هندوشاه [استرآبادی]" المشهور به فرشته؛ بر 
شناسایان فروغ‌بخش انجمن هستی که ضمیر انوارشان معیار نقود الفاظ و معانی 
است عرضه می‌دارد که در عنفوان جوانی در بلدة احمدنگرت گاه گاهی سروش 
آسمانی به گوش هوش این کمترین افراد انسانی می‌رسید که: ای نقش طراز 
نگارستان زمانء و ای‌رنگ آمیز نگارخانه جهان» چون شکر وسپاس مخلوق 
حقّ‌پرست فی‌الحقیقه حمد و شکر دادار جهان آفرین است سزاوار آنکه کتابی 
مشتمل بر وافعات پادشاهان اسادام و حالات مشایخ عظام که نظام ظاهری و باطنی 


۱ یپ آوا.. ‏ ۲ شید دتهرا ندارد.. ‏ ۳ پدابراق. ۴۲پ ش: ندارد. از پت اضافه شد. 


۵۵ سی: فیضی اثر امد لیر 


نورس بستات کلام فدیم 


ممالک هندوستان وابسته به دستیاری هشت قدسی مآثر اين دو طايفه آسمان‌آستان 
بوده و هست تصنیف نمایی و بتابرآنکه کتب وقایم سلاطین عظیم‌الشأن هند وستان 
چنانکه دل می خواست در آن مملکت به هم نمی رسید. هیولای ان معنی به زودي 
تورث نیسته در معرضی تعریق افتاد تا انکه در سنه ثمان وتسعین و تسعماثه ٩٩۹۸[‏ / 
۹) از احمدنگر به دارالسلطنة پیجاپور رسیده به حدمت کامروای سریر دکن 
حدبو قدرشناس سخن مشرّف گشت. و چون آن حضرت را میل تمام به سیر 
معلوی است و پیوسته به مطالعة کتب تاریخ اشتفال دارد. هراییته ان عطیه 
بخش جهان به گونه گونه تفقدم نواخته, گفت: سزاوار بندگیات آن است که مانند 
نی قلم در تحریر صحایف موفوراللطایف احوال قدسی‌ماثر همایون ما و جمیع 
پادشاهان عرص مندوستان و مشایخ این ذیار کمر حدمت بر میان (جان]" بسته 
کمیت خامه واسطی ناد را در میدای فضاحت, جولان فرمایی و غوّاص صفت 
جواهر زوامری که شبستان هند از پرئو فتزوغش روشن گردد از دریای فکرت 
برآورده زینت‌بخش گوش هوش گردانی گاهی به دتمتباری باغبان طبع که نشو ونما 
یافتٌ چمن مراسم خسروی است گلستانی بیارا که بلبلان بوستان معنی در وی نوا 
ساز گردند و گاهی به مددکاری مهندس خاطر که طفل دانش‌آموز دبستان عنایت 
پادشاهی است فسصر دلاوبزی طرح نما که فرهادمنشان از چاشنی شکر 
شیرین‌کاری‌اش شیرین‌کام گردند. نی‌نی عطار" کردار دکانی بیارا که فدسی روحان 
به خریداری متأعش بر درآیند و سلیمانآسا بساطی بگستر که پهشتی طایران به 
تفرجعش پر بر کشند. شهنشاه بدین‌سان [۵] در فیض‌بخشی و من از جام سرشار 
مرحمتش در باده نوشی» خدمتش را سجد؛ طاعت برده ازبان]" به گفتار سمغنا و 
طْعْا برگشادم و گفتم: کنون که طالم ابکمم به لحیانی بدل گشنه. حدیثم به کلام 


, آتد: تاد ذ: از اغرو ده سك - ۹1 ب: عطارد. ً پ: لل‌ارد. از ی افز و ده شنیب , 


۴ سب ندارد. از شي الزوده سد. 


۸ تاریخ فرشنه رجلد اول) 


حدایگان دمساز گشت. چه عجب که بر طور منزلت چون کلیم عَلم افراز شده 
به زودی به توفیق صورت نگار قلم و میامن انفاس شاه عیسی دم از نظم و نش یکی 
شاهدی یوسف میال در چارسوی مصر رعنایی دراورم ‏ که زلیخای جهان 
به وجودش دم از یوسف ثانی زند و از خط و خال یکی عروس زلیخضا جمال در 
نزهتگاه بیجا پور جلوه دهم که بوسف زمان کمر پندگی‌اش بر میان بندد: 
نظم 
بسازم یکی بوستان جون بسهشت که خلدش ببیتی به آردیپهشت 
اگلستانی آرایم از خوش سبخن . . که هرگز ز گردش نگردد کهن" 

پس در جسم آوردن کتب تاریخ هند ساعی گشته از اطراف و اکناف ممالک 
بسیاری از نسخ به دست آوردم و چون از آن" میاه نسخه‌ای که جامع حالات تمامی 
پادشاهان هندوستان باشد» بلکه کتابی که مسَتتجمع همگی واقعات یک تایه باشد 
به نظر این ره حقیر درنیاهد» مگر تاریخ نظلام‌الدین احمد بخشی و آن‌هم از 
تحفیقات و معلومات بسیار که علم این فقیر بدان احاطه داشت. خالی و تهی بود. 
هر آیینه ذرق تألیف و شوق تصنیف بیش از پیش شده در مطالعة کتب متفدمین 
به اقصی‌الفغایه کوشید و خلاصه آن کنوز را که مانند لای منثوره متفرّق بود به ترتیب 
خاهی در یک سلک کشیده به زسم پادثار در این اسرار که موسوم است به تاریخ 
نورس‌نامه " درح نموده دیباچهٌ آن مجموعه را که از اقلیم تحقیق امده و طیلسان 
تصدیق بر دوش گرفته در سنه لمان و عشر و الف" [۱۰۱۸ / ۱۶۰۹ع] به نام نامی 
پادشاه عدالت‌پناه ممارفب‌سپاه, گوهر معدن شاهنشاهی. فروغٌ خاندان عادلشاهی 
انتخاب دیوان فضا و قدن مقدمة جنود فتح و ظفره موشح و مزین ساخته نحفة 
مجلس همایون گردانید. و چون با حربنان سخترر که از این پیش نسخه‌های فیس 


۱ پ: درآ رد ع. ۲ سی: ببیتی نة. 3 س که هرگر نگردد ز گرد تهن. 


۳ پت.سن. ۱۴ ۳ ۳۱ ۸ ۱۶ و سو ۳ به تلشن ابراشیم. بت سس ی ۵۲۷ یی سر ۲ الق , 


نورس بستان کلام قدیم ۹ 


در این فرن پرداخته‌اند و طیلسان کتمان بر سرگشیده بر بستر فنا خوآبیده‌اند خود را 
مقابل آوردن و تألیف خود را ستایش‌کردن ازراه و رسم ادب دور است؛ هرآیینه مه 
سکوت برلب می‌نهد وبدین‌قدر گستاخی عم جسارت می‌افرازد که نکته پروران 
معامله شناس دانند و شناسند که اين نسح گرامی را با مصئفات اکابر همان نسبت 
استکه کعبه را با بیت‌المقدّس و علی را با محمّد له در تال . 


لت سا 


سرا در سفن گرچه آن پایه نیست ‏ ولی خاک فطرت تک مایه نیست" 

امید که این شاهد ساده‌عذار که از زیب و زینت نکلفات منشیانه عاری است و 
این گوهر شب‌چراغ که از ترصیع عبارات دبیرانه " برّی است. منظور نظر عنایت 
سلطانی گردیده در اطراف جهان با باد [منبا]" هم‌عنان شود و این نقد تمام عیار در 
چارسوی جهان رایح و شایع گردد. و اسامی کتبی که در حین [۶] تألیف این کتاب در 
نظر بود براین تهج است: 

ترجمة یمینی؛ زین الاخبار * تاج الما ثرا طبقات ناصتری: ملحقات شیخ عین‌الین 
بیجاپرری. تاربخ فیروزشاهی فنوحات فیروزشاهی واقعات پابری؛ واقعات همایرنی» 
تاریخ بناکتی, تاریخ مبارک شاهی» بهس‌نامة منظوم شیخ آذری» سراج التواریخ بهمنی 
تألیف ملامحمد لاری حفةالسلاطین بهمنی تألیف ملا داود بیدری روضتالص تا 
حبیب‌السیر؛ ناریخ الفی تألیف استادی ملا احمد تتوی: تاریخ حاجی محمّد 
قبد.هاری: طبقات‌محمودشاهی گجراتی تاربخ سظفرشاهی گجرانی» کستاب ماأثر 
محمودشاهی گجراتی؛ تار بخ بهادرشاهی گجراتی؛ تاریخ محمودشاهی بزرگ ستل‌ویی) 
تاریخ محمردشاهی شردمندوی, تاریخ نظامالد ین احمد بیخشی تاریخ بنگاله, تاریخ 
سند تاریخ کشمیر نسخهُ فواید الفژاد نسخه خبرالمجالس» نسخه سبرالعارفین شیخ 


. پت: علی را با محمد مصلتی صلی الله واله و سلّم درالقاپل, ترجمد: و پاداش گرینده با خداست. 
1 پ: سصر ] در م ندارق. ۲ پ: پیرآبه. ۲ پ: ندارد. از ش افزوده شد. 


۵ پ: نرجمه زین‌الا حبار پمپنی. 


۱۰ تاریخ فرشته «جلد اوّل) 


جمالی شاغر؛ سنه قطبی. 
و تمهید این محموحه بر مقدمه و دوازد» مقاله و خحاتمه اسست: 
مقدمه: کیفیّت ظهور اسلام؛ 
[مفالة اوّل: در ذکر سلاطیرن لاهور؛ 
مقاله دوم: در ذ کر سلاطین دهلی؛ 
مقاله سوم: در ذ کر سلاطین دکن) 
مقاله چهارم: در ذ کر سلاطین گجرات؟ 
مشاله پنجم: در ذ کر سلاطین مالوه؛ 
مقاله ششم: در ذ کر سلاطین خاندیش؛ 
مقاله هفتم: در ذ کر سالاطین بنگاله؛ 
مقالة هشتم: در ذ کر سلاطین ملتان؛ 
مشاه نهم: در ذ کر سلاطین سند؛ 
مقالة دهم: در ذ کر سلاطین کشمیر؛ 
مقالة یازدهم: در ذ کر سلاطین ملیبار 
مشاله دوازدهم: در ذ کر حالات مشایخ هندوستان؛ 
خاتمه: در ذ کر کبفیّت هند و غیره] . 


۱. س: بلیار, ملیبار < شلابار 
۲ پ. ش: مطالب بین علامت [ ]را ندارد. سس معلالب بین علامت | ] فبل از ذکر منایم آمده است. از پث 


اس 


مقد مه 
در معتقدات اهل هندو بیاث کیفیت 
نلهور اسبلام در آن بللاد 

بدان که کتاب مهابهارت که مبسوطتر و ععتبزتر از ال در اين دون در میان اين طایفه 
تسا را ۶ شیخ ابوالفضل بن شخ مبارگ قر زمان بادشاه " جمحاه آ: اکبر پادشاه؛ 
از عبارت هندی به فارسی ترجمه کرده است و از یک لک بیت متجاوز است؛ 
نگارنده این سطور طریق ایجاز پیش گرفته خلاصة آن را در این مقام ثبت می‌نماید تا 
مستخبران آثار» من اوّله الی آخجره, مستفید باشند. 

مخفی نماناد که در ممالک هند چه از جانوادة حکمت و چه از زمره ریات و 
بچه از ام‌حات فقاهت در کیفیّت آفرینش شس عالم انختلاف کر ده‌اند. از ال جمله سیزده 
طریق در کتاب مهایهارت مدکور است وپیش استدلالیان هیچ کدام از آن قبیل نیست 
که خاطر تحقیق طلب را اطمینانی " بخشد و از رد و انکار قدری بازارد. 


رخ نت له 


این رشنه قضا نه آن‌ستان یافت۱ کورا سر رشه‌ای وان بافت 
بسبررشته قسساارت خسلایی تک کتک کزه حتررا نی 


مدار گردش روزگار بوقلمون به اعتفاد اهمل هند " بر چهار دور است: یکی 
شت‌جوگ ", دوم جوگ !» سوم دُواپرجوگ ‏ چهارمکُلجگ * هرگاه دور گلجوگ 
تمام شود باز از سر نو دور شت‌جوگ درآید و منتهی به کلجوگ گردد و علی هذا 
الفیاس. هميشه آحوال جهان بر این منوال بوده از ابتدا و انتها نشانی پیدا نیست. و 
در یکی از کتب معتبره به نظر آمده که شخصی از صاحب سلونی مادون‌العرش "و 
فوق‌العرش پرسید که يا امیرالمومنین» پیش از آدم به سی هزار سال که بوده است؟ 
ان حضرت جراب داده که آدم. و چون این معنی سی مرتبه تکرار یافت آن شخص 
ساکت شده سر در پیش افکند. شاه ولایت‌پتام‌بر زبان مبارک آورد که |۱۷ اگر سی 
هزار بار می‌پرسیدی که پیش از آدم که بود می‌گفتم آدم. از اینجا نیز کهنگی عالم 
استنباط می توان نمود. و اقوال"هندیان.را محض تزهات نمی توان دانست. و از فتة 
بعضی از براهمة سلف مستفاد می‌گرده که عالم منتهی می‌شود" و روز حشر و نشر 
حقّ است و مدفقین و محققین ایشان این سخنان را تأریل می‌کنند. به همه حال؛ 
مدت ست وف عقده لک ر بیست" مزار سال متعارف است و در این دور اوضاع 
جهانیان بر صلاح و سداد است و وضیع و شریف و غنی و فقیر از مسالی راستی و 
درستی و مرضیّات الهی تجاوز نمی‌نمایند و عمر طبیعی ايشابُ در اين عهد یک لک 
سال عرفی است. سیْخانْ له اللن القظیّمْ"" این چه سحخن است و چه عمر است. 
+ پت. س: تافت. ‏ ۲ پت. سس: به اعتقاد ناقص هتود. 


. ج وگ یعنی از ما ناهن شعس ۱ 3 ر ۱8 یگ دوز تج سی قز نا | اک ما با زان 
دازا ع باه ها رامآ نک آودادنه۲۲۲ عوباز۳2۱۵] .و 


۷ ب. شن. س: عمادون المرشی. #, لپت نهپ شو د. پت. س: بیسنه و فهشست, 


۰. ترحیا: خداوند پاک و سنزه و بلند هر تبه آست. 


مد مره ۱۳ 


نظم 
زين ششدره کهن به جز نام که باغت ساهیت این جنبش + ارام که یافت 
انديشه در این طلسم سریسته خطاست آغاز جهان که دید و انجام که بافت 
و امتداد ایام تر تیاجوگ دوازده لک و نودوشش‌هزار سال متعارف امست و ذر این 
زمانه سه حشه اوضام آدمیان به مقتضای رضای الهی است و عمر طبیعی ایِشان ده 
هزار سال معروف است و دور سوم که عبارت از دواپرجوگ باشد هشت لک و 
شمت و چهار هزار سال متداول است. در این عصر روش جهانیان در درست 
گفتاری و راست کرداری است و عمر طبیعی مرده هزار سال مشهور است و عمر 
حضرت ! آدم و نوح و امثال ایشان که هزار" و فریب به هزار سال نشان می‌دهند 
اهل هند قبول مي ‌کننل و می‌فریند جو ل .انشا در اواحر دور دوایرجوک بو ده‌انل 
عمر ایشان این‌فدر بوده و مدت دور چهارم: یعنی کلجوگ چهار لک و سی‌ودوهزار 
سال متعارف است. [و در اين دور سته حشبهاطوار عالمیان پر ناراستی و نادرستی 
است!" و عمر طبیعی دراین عهه ال ال انست. ی خبابطه یام هر دور آن است که 
مقدار کلجوگ هرگاه مضاعف شود مدّت ایام دواپرجوگ است و هرگاه مقدار 
کلجوگ بر دُواپرجوگ اضافه گردد مت نرنیاجوگ باشد و هرگاه مقدار کلجوگ‌بر 
تم تیاجوگ زیاده شود مت سّت‌سوگ است. و به حساب اهل هند الحال که تاربخ 
جر سا رسالتپناه م‌حمّدی- صلی‌الله علیه وله و سلم. به هزار و نوزده " رسسیده 
است از دور کلچوگ چهار هزار و ششصد و هشتاد و هشت"* سال سپری گشته 
است. زمی کهنگی عالم و خهی طرفگی عالمیان. 
نظم 


سبررشته عسالم کهن بیدا نیست زین کهنه صحیقه " یک سخن پیدا یست 


| ش, پت. سن: بایا. ۲ هت شزار سال, ۲ سب نار د: از شش اضشافه ۳ . پت. اسن؛ چان ۵ ه. 


وا فسه, سی: ها . ط پ. شن: یفده لهند. 


سح 
19999999999۲۲۲۲۲۲۳۲۲۳۳۳ ال تست تست مزسوی 


۱۴ تاریخ فرشته (جلد اوّل) 


هسر چند به گرد این جهان می‌گردم .. زین چنبر گردان سر و بن پیدا نیست 
اتفاق اهل هند است که حضرت باری نخست پنح عنصر آفرید چهار مشهرر و 
پنجم یعنی آکاس. بعد از آن شسخصی تجرّد نهادی, دانش‌نژادی را که مسمین 
به برهماست به اختلاف روایات از کتم عدم به جلوه گاه وجود آورد و او را وسبلة 
ابداع آفرینش و سیب ایجاد عالم ساخت و مراد از عنصر آکاس عرام هند می‌گویند 
آسمان است و خواص ایشان [۸] تکذیب این می‌نمایند و می‌کوبند که حکمای هند 
قایل به وجود آسمان نیستند و آنچه مرئی می‌گرده همین هواست و کواکب ذوات 
فدسیّه بزرگان سلف است که به وسیلة ریاضات نفس الامریّه و عبادات قدسیه 
نورانی هیا کل و روحانی‌پیکر شده‌اند و تخلّق به اخلاق الهی و نشبّه به اوصاف 
سبحانی پیدا کرده بر مدارج ارتفاع سروری می‌نمایند. [و به ارادت نفسیّه در عالّم 
علوی طیران می‌فرمایند. بعضی به [مرتبهٌ] کال رسیده‌اند. ستاره‌های بزرگ شده 
هرگز به عالم سفلی رجوع نمی‌نمایند وبعشتی که دون مرتبهٌ کمال‌اند به‌قدر حال 
براسمان‌پلتد ی‌رسیده‌اند» سروری‌نموده باز به عالم متفلی مراجعت ميی کنند 1 پسی 
عنصر اکاس چنانچه در کتب مبسوط ایشان مذکور است‌معنی دیگر دارد و ازآ‌جا 
معلوم نمایند که بیاث آن دراینجا [موجب ]۲ تطویل است. 
شعر 
بر هر سر نوک خامه حرفی دگر است وان دز یسفین به بحر ژرفی دگر است 
از حسرف نار این گره نفشاید دانستن " این راز شگرفی دگسر است 
و برهما انسان را به اذن خالق از مکمن شفا به منصَه ظهورآوردهی چهار گروه ساست. 
برهمن, کهتری» بیس سودر. طایفه اوّل را په جهت مجاهدات و ریاضات و حفظ 
اسکام و ضبط حل ود معین ساخخثه؛ پیشوایی معنوی به آنها مفوّض گردانید. و فروه 


1 پ: ندارد, از ش افزرده شد. ۲ در پ: مطالب بین [ پس از «شعرب امده اسیته, 


۳ پ:ندارد. از ش افزوده شد. . ۴. نسخه‌ها: داننده 


ویس |آ«طا۳. .۳ اس .۴۳ اک .جح ى| :۳۴ س ۳7ص« 


ثانی را به جهت ریاست و حکومت صوری نصب فرموده مقتدایی عالم ظاهری 
به ایشان داده و سبله ازحظام عالمبان گر دانید و طایفه ثالت را به جهت مرارغ ۳ 
مکاسب و سایر سرّف تعیین کرده؛ حماشت رابع ۱ به جهت افسیام خد مت معین 
ساخت و به مقتضای تأییدات الهی و الهامات رئانی» برهمای مذکور کتابی که 
متضمن صلاح معاشی و معاد باشد به ظهور اورد که آن را پید مي‌نامند و به القايی 
الهی عقل تجزد شعار او فانونی که کثرت را به حلوت خانهةٌ وحدت باز آورده انتظام 
اجناس خلایق و صنوف طوایف دهد اختراع کرده در ضوابط چند و مسائل ممدود 
اند راج کرده به کتاب الهی مشهور ساغعت تا عواه الناس را مهار در بینی شده قایدی 
از پیش و شایقی از پس بوده در مفاوز لم ولا نگذاشته» سالک طریق مستقیم باشند. 
و کتاب بید صد هزار آشلوک ! است و اشلوی عباوت است از چهار چرن و [چرن]" 
کمتر از یک آچهر و زیاده از بیست و شش اچهر نمی‌باشد و اچهر یک حرف را 
گویند یا دو حرف ثانی ساکر و به اتفاق دانایات هت عمر‌گرامی این اعجویةالخلایق 
که مخترع کتاب مذکور است. صد سال است» لک ضد سال غیرعرفی چه هر سال 
او را سیصد و شست روز نشأن می‌دهند و هر روزی مشتمل سر چهار هزار دور 
مذکور و هر شبی به دستور روز متضسمن هزار " جوگ مسطور و به اتفاق دانشوران 
پرممنان تا این زمان که قلم مشکین رقم در تسوید اين بیاض است؛ چندین برهماه 
بی حل و شمان در عالم ظهور آمده و در پرد؛ احتفا خرامیده و از ثغات " شنیده شده 
که این برهمای [4] مر جود هزار و یکم است و از عمر او پنجاه سال و نیم روز کد شته 
و شروع در نصف روز سال پنجاه و یکم است. 

مسنوي 


۳ لا پات ذره‌ای از رآه تسس سس از وت نسه درگساه تس 


سس تسه هد 


1. 


بپ: تفآ رد از شش انز وده سك 1 بت. سی: هار هزار. ۲ سل نی نش ند قاتا 


12 تاریخ فرشته رجلد اول) 


فعرت مسا را سه درت راه نیست عط کي کنن لور نه کق آصاه یت 


به که ز بیچارگی جان خریش معترف آبپم به نقصان خوپش 
بر درت ای سایهبه زندگی. ‏ پیش مانیست به جز بندگی 


حاملان حکایت و ناقلان روایت چنین باز نموده‌اند که در نصف آخر دواپرجوگ 
در هندوستان در شهر هستتاپور راجه کهتری " بود که بر سریر رعیّت پروری نشسته؛ 
دادگستری می‌کرد و نام نامی آن راجه‌بهرت " بود. بعد از آنکه هفت فرزند [از او ] 
بطتاً بعد بط فرمانروایی یافته به حلوتخانة ممات شتافتنده در مرت هشتم از نسل 
او فرزندی به ظهور آمد که اسم سامی او راجه کور" بود و کورکهیت تهانیسر ؛ که 
شهری بزرگ است. به اسم او اشتهار ذارد و اولاد سلطنت‌نهاد او را کوروان۲ 
می‌نامیدند. و بعد از شش واسطه فرزندي از او متولد شده به چتربهوح " موسوم 
گشت و راجه بزرگ گشت. و او را دو پسر بة وجود آمدند یکی دهتراشتر" و دیگری 
پند "۱. اگرجه دهتراشتر پسر کلان بو لیکن‌تبه و اسطهة عدم بصر ریاست و راجکی 
به پرادر رده که پند باشد. تعلّق گرفت و,بزرگی اوچینان از حد و اندازه گذشت که 


فرزندان او را به اسم او خوانده پندوان ۱ گفتند. و پند را پنج پسر بود. جدّشتر؟" و 


پ: بندشی. 
۲ مقصوه پائدر است که اساس زنلگانی را به آیبن بیاس نهاد و ترک لأّات دثیری نمرد و در سلک پرهمنان پاک 
نهاد در آمد. (مهایهارت: ۲۱ ۱۲۸) 
اضطا رها .3 

۴ پ؛ ندارد: از ش افزع دم شد. ۵ کرر < کورو ۱۵210۲3۷ 
تهانیسر-تانیسر: 11211088۲], در جمیم نسخه‌ها به تناوت تهانیسر و تائیسر انده است که برای بات شدن 
ستن نهانیسر گزیده شد. 

ای .7۲ 
۸ چتر بهوم * چتربهج [ناتحاه۲اا۵) ٩‏ دهم اشتم ۱۱/۲28111۲8 را ع در هت راشتر ۱1۲۱۱۱۱۲۵۸۵۱1۲۳۵ 
۰ بد موی پنله, 

11. ۵ 


۲ جدشتر 201811018 بدهشتر ۷۵۸۱۱۵0۲8 


سح سا سا 


بقل یه ۱۷ 


بهیم‌سین ! و آژجن ! و مادر ایشان کُنتی " نام داشت. و کل" و سهدیو" مادر 
اینها مسحات به ماذری " بود. و دهتراشتر را صد و یک پسر بود. صد پسر از 
گندهاری ‏ که دختر راجه فندهار بود؛ متوّلد شدند و بزرگ اینها جرجودهن* نام 
داشت. و یک پسر دیگر حجتش * نام داشت. از بقال زنی به وجود امد و کوروان 
مشهور عبارت از این پسران‌اند. 

الفسّه چون به قضای آسمانی پند» رخت هستی به عالم بقا کشید حکومت 
به صورت. درخانهٌ دهتراشتر آمد وء به معنی؛ سلطلت نصیب فرزندال او بود. 
علی الخصو ص جر جو ده که مهین اولاد او بود و جرجودهن, از آنجا که 
دشمن کُدازی در دی ساطنت از ضروریات است و دنم مفتنان در شریعت 
احتیاط از مرضیّات از پندوان متوَهٌم گشته دز فکر استیسال ایشان شد. و دهتراشتر 
نیز مخاصمت آن جماعت فهمیده حکم فرمود که پندوان دورتر از شهر خانه راست 
کنند و در انا باشنده شاید به واسطه تعد آمکنه در عبداوت تخفیفی رود و 
جرجودهن به استادان و بنایان اشاره فرمود که سف و جداران آن منزل را از لک 
وقیر بیوشند !۱ تا به اندک شعله‌ای آتش سراپای خانه سوخته از پندوان به جز 
حا کستر نماد و ایشان این معنی فهمیده حاضر خود می‌بودند. تا شبی پندوان حود 
به حانة مذکور آتش زده با والد خود راه دشت وصحرا [پیش ]۲ گرفتند. و بهیل 7" 


نام زنی که با پن پسر خود ازجانب جرجودهن جهت آتش‌زدن در آن منزل می‌بو دند 


ی ات ی ی[ و وک ۳۲ 


تلا و ماو کر اباب 4 ااحبظ 3.. هداز 2 . مععتمتت‌طها ,۱ 
کندهاری 0۳2 1۵) مه کاندهاری > فانداری. 
۸ شرجودعین - 90للاناژال در بودهن ۵۳00۳088(] نام دیگر آن سانگ 52۱01 می‌باشد (مهابهارت: ۱۰/۲ 
8 سی: جیشی ۰ ۰۵۰۱ ۴۱۱ یویوچهد. مهابهارت, ۱۳۲/۱: ججتس. نا5اتالزناز. ۰ پ: واقم, 
۱ ب: به لک لاگهر و قیر بگیرند. ۰ ۰ ۱۲ پ.ش: ندارد. از پت افزوده شف. 
۳ پت: بهیل نام ژن سالحه: 13۳16 


۱۸ تاریخ فرشته (جلد اول) 


و فرصت [۱۰]می جستند ! در آن شب همکی سوخته مضموت من خر بثرالايه ‏ 
بان ۳ ۱ ۰ هب اه 
وفع یه" به ظهور پیوست. و جاسوسان جرجودهن سوختن آذن زن و فرزندانش را 
سوعتن پندوان و مادر ایشان تصوّر کرده مزده روح افزا به سمع گوروان رسانبدند. 
ایشالن لوازم حوشحالی‌ها و فارغبالی‌ها به تقدیم رسانیدند و پندوان بعد از 
فا بسیاز: که ثر خهه فهابهارت متعقد ال اسب تغییر نام‌ها و اوضاع نسوده از 
خرابه به معموره آمدند و در شهر کنپلا" نزول نموده به لطایف حیل دروپدی ؛ دختر 
۳ 1 ۱ ب - نا ۷ ۰ ۳ ۲ ۳ 
راجه کنپاد را وی برادر به شرکت در حپاله نکاح آوردند و هفتاد روز توبت هر 
کدام ثرار دانه کمال اتیحان ۴ یکانگی در این امر خالستیل, بععیی تشر اس بنابر آنکه 
جنیر. معامله در کیش ایشان دز سس آتسسسسیا این + آشعه را تأویل مي کشند ک واللْه اعلم 
واضح‌شدن گرفت عر سجو دهن 5 لحاس او یچیه شید در منام تجح سل تل. 
قر ۱ میب 
به [تر جهات]۷ دوستانه و تفقدات خویشانه ایشان را دل‌آساکرده به هستناپوو 
و هستناپور با نصف دیگر از ولایت در تصرّف کوروان ماند. و بعد از چند گاه اکثر 
امرای بزرگ. آثار اقبال در جبهه پندوان مشاهده کرده نوکری اپشان احتیار کردند و 
کوروان به حسب ظاهر تابم مطلق شده به باطن در مقام خلاف گشتند. در این ائْنا 
1 است. س: هپی سستا. 
۲ هر که جاهی برای برادر خر د بکنّد به تحقیق در آن بفند. (خزبتتالاهشال. ی ۱۸۵) 
یه تاد ۱( کی ۴ دروپدی نام اصلی او کر بشناست. 
۵ در این مورد؛ رک: مهاپهارت: ۱۱۲-۰۱۸۲۱ . لش رک همانجا: هند در یک نگاه: صی ۲۷ 
۷ پت ند ارد, از ش افیز رده تسی, 


۸ انشریت ۳۱02۲ در پرستا ۱8 اف )ت1۳ عم ان قدیمی دهلی پایتضت هید (مجمع الا سقنه: عن‎ ٩ 


مقد مره ۱ 


به خاطر جدذشتر رسید که جگ‌راجسوی بکند. و جگ‌راجسوی عبارت از آن است 
که آتشی عظیم برافروزند و اقسام خوشبویی‌ها و میوه‌ها و غله‌ها و ساير اجناس 
دیگر جمم نموده در انوار چیه ام العناص که ی باشد؛ انف‌اژند و انوام تصدقات 
و اصناف مبرّات به ظهور رسانیده؛ بدین امر تقرب به درگاه احدیّت جوپند و یکی 
از شرایط جگ‌راجسوی عبارت از آن است که راجه‌های هفت اقلیم جمع آمده 
اواژم خدمات این جشن به تفدیم رسانند. بنابراین» جدشتر هر چهار برادر خرد را 
به جهت تسخیر یه اقالیم به چهار جهت الم تعبین فرموده: به مشیّت حضرت 
واعب العطایا این آرزو در اندک زمانی به حصول پیوست و برادران کاردان کارفرما 
به بدرقةٌ جنود تأیید الهی سیر عالم فرموده سلاطین روزگار و فرمانروایان و 
شهزادگان هر دبا از ختا و روم و حبشه و عرپ و عجم و ماوراءالنهر و سایر معمورء 
عالم را با زاین بسیار در پایتخت اندترپت آررده به مهمات جگ‌راجسوی 
پرداحتند و آن‌چنانکه دل می حواست صورت اختتام یافت. جرجودهن از مشاهده 
این دولت و دارایی و اين عظمت و فرفانروایی به مفتضای بشریت از کار رفت و 
آتش حسد که در کانون جان مختفی بوده: مشتعل گشته از محیلان روزگار تدبیر آن 
جست. در آن عهد چون فمار باخثن رواح تمام داشت؛ کعبتین تیوری را" قلب 
ساختند و قرار دادند که جرجودهن با چجدشتر و دیگر [۱۱] برادران قمار کند. پس 
به حسن ملایمت و تدبین پندوان را به هستناپور طلبیده "» بعد از ادای مراسم 
ضیافت» بازی تبرری درمیان‌آورد و چون کعبتین ناراست بود نقشی که می خواست 
می‌آورد و به این طریق ملک و مال از پندوان بالتمام برد "و پتدوان را چون در سرکار 
چیزی نماند. دست آخر شرط بستند که اگر پندوان بیرند آنچه به او داده‌اند همه را 


وا پس گیرند و اگر کوروان ببرند. هرآبینه؛ پندوان دوازده سال معموره را گذاشته 


پت. س: گعبتین نبوری که هانند لرد لوعی از قمار است, 


۳ براي اطلام بیشنر رک: مهابهار + ۲۱ ۱۹۸-۱۹۶ و ۲۵۵-۲۴۵ 
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به لباس قثر در صحرا با وحوش و طیور به سر ترند وی بعد از انقضای مدت؛ 
به معموره" آمده یی سال به نحوی روزگار به‌سر برند که هیچ احدی ایشاب را 
نشناسد و آگر این شرط به تقدیم نرسد باز به مدّت مذکور در بیابان بر نهج سابق 
اوقات گذرانند. فضا را از نحوست کعبتین و طالع: پندوان آخخر قمار را نیز بانختند و 
به موجب شرط؛ هر پنج برادر جلای وطن کرده دوازده سال در صحرا و دشت 
گشتند و سال سیزدهم به شهر درامده در پرده احتفا به سربردند و بعد. از انفضايی 
موعود. کشن "را به ایلچی‌گری فرستاده مملکت " خود طلب کردند. جرجودهن در 
عدم وفای شرط سخن کرد و چون از صدق فروغی نداشت به جایی نرسید و 
حقیقت پند‌وات بر اعیان مملکت ظاهر شده قرار بر کارزار دادند. پندوآن در جمم 
کردن لشکر گشته. طرفین در میدان کورکهیت " که نزدیک تهانیسر واقم شده در 
اوایل دور کلجوگ حاضر شدند و بسن از آراستن افواح و تسویهُ صفوف. مبارزان 
عرفین به ایینی که ذر مذهب مثائله لس محاربه قرار داده است. شروع درلبرد 
نموده کارپردازی‌ها و بهادری‌ها گردند. که,حکایت رسیم و روایت اسفندیار را آن 
حالت نیست از آنجا که خاتمه کار اهل فریب بی‌نوایی است "و عاقبت امر" اریاب 
تزویر رسوایی؛ جرجودهن و منتسبان او مقهور گشته؛ در میدان مبارزات شربت 
شالا کف حتید ند. 
نم 
بر هیچ آدسی اجسل ابقا نمی‌کند سلطان قهر هیچ مایا نمی‌کند 
عام است‌سکم میراجل بر جهانیان این حکم برمن وتو به‌تلها نمی‌کند" 


۱ مه ۱۱/۱ ۷/۱,۵* هدت مدث عمهوده. .. ۲ پت.س: الا م: هسالها, ن: هبانجا: کشن بن سذیو ٩5180‏ 
و مت حلیم. ۳ له مساتجا: شور ر تهب 
ش مج ۱ له 2۷۸۱ و تا مزا دی شزده روز ۷ یج بو 3.. # خاری داری‌ها ... آن فالتا نیسحت !ا ندارد. 


۶ ی هماتسا. ن: واز آنسا... نراپی است» ندارد.  .‏ ۷ ش:کار.. . ۸.م: هسانجا. نه همانجا: آییات را ندارد. 
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گزارندگان اقاویل می‌نمایند! که در اين کارزار بزرگ. بازده کوهن لشکر جانب 
کوروان بود و هفت کوهن جانب پندوان و کوهن به اصطلاح هند پان عبارت است 
از پیست و یک‌هزاروهشتصد و هفتاد شسخص فیل سوار و مطابق این عدد ازابه 
سوان شصت هزاروسیصدوده " شسخص اسب سوار و یک لک و نه هزار و 
سیصدوپتجاه پیاده. و اين قتال عجیب و جنگ غریب در مبان هژدء روز واقع شد و 
از همه ط فدتر آنکه از جانب خالب و مغلوب زیادء از دوازده کس زنده نماندند. 
چهار نفر از لشکر جرجودهن جان به سلامت؛ رده در سلک سپاه ظفرپناه منتظم 
گشتند یکی هرچاره " برهمن که استاد فریقین و صاحب السیف والفلم بوده دوم 
اشوتهامان پسر حکیم درون که او نیز استاد فريقین بود» سهّم کرت برمان "که از 
حماعت حادوال ۴ بو د» چپارم اسنجی ث؛ با وجود وفور دانشی به علبات دهتراشتر 
مذکور بود. و از جانب پندوان هشت انفواز گرةاب هلاک به ساحل نجات آمدند. 
پشج برادر که جدشتر و یره باشند: شقتم نانک [۱۲] که از قوم جادوان" 
به مردانگی و فرزانگی آشتهار دائنتت: هفتم تججتش؛ که برادر غیر مادری 
جرجودهن بود هشتم کشَن که از کمال شهرت مستفنی از بیان است. لیکن برخی 
از اسعوال او می‌نریسند که ملد کّس شهر متهوره" است و اهل هند را در باب او 
اعتقادات است. بعضی او را سردفتر مزوران عالم و شرور محیلان افراد پنی‌ادم 
نشان می‌دهند و بعضی اعتقاد به پیفمپری او می‌کنند و برخی او رأبه خدایی نسبت 
می‌ذهند. مشهور است که اخترشناسان بی سعادتی‌های او از زايجه طالم دانسته 


_ ال --------‌«‌-:_طظ ۲۲5500 را تََ-" 


1 م ۵۱۱/۱ ۷۲۱ اعتقاد هنود برآن است. . ۲ گرهن 0980 م. هساتجا. نم همانجا: خشود. 
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تا سس ی تاریغ فرشته (جلداول) 
خبر به راجه کنس ؛ که رئیس جادوان برد دادند و او حکم برکشتن کشن کرد 
کشن در منزل‌نند " نام که شعار شبرفروشی و گاوداری " داشت. بازده سال 
متواری گشت و آخرالامر به مکر و گربزت و طلسمات و شعبدات راجه کَنس را 
کشته اسم سلطنت بر اوگرسین پدر او نهاد و خود به معنی حکومت صسوری 
می‌نمود؛ و رفته‌رفته به دستیاری پیرنجات» بل به محض تزویرات دعوی الوهیّت 
کرد و جمعی کثیر از بی‌عقلی و بی‌فهمی و چه از حرص و لئیمی تصدیق دعوی 
باطل او ثمو دند. و مدت سم . و دو سال بعد از سم ادن از خانه نند؛ در بلدة 
متهوره به آوباشی گذرانید و طرفگی‌ها و افسانه‌های بدیع از وی مشهور است. 
اخرالامر راجه جروسنگ از ولایت بهار و پتنه با لشکر بسپار به فصد هلاک وی 
متوجّه متهوره شاد و از جانب مغرب نیز کالیون" تام راجه‌ای از ملیچهان " یعنی از 
طایفه‌ای که نه به ایین دین هنود بود. متوجّه دفع او گردید. در روایتی آن است که 
این راجه عربستان بود. به همه حال» کشت تا مقاومت ایس دو راحه در خود 
ندیده به دوارکا ‏ که در کتار آب شور" است و در صد گروهی احمدآباد گجرات 
است؛ رفته متحصسی شد و هناد و هشت سال در ان حدود مقیم بوده شر 
خلاصی خود سعی می‌نمود و سودی نمی‌کرد تا آنکه وقتی از عمرش صدوبیست 
و پنح سال گذشت. به واسطٌ نفرین گندهاری" مادر جرجودهن به اقبح طریق؛ 
مساقر راء عدم گردید. و زمره‌ای را عقیده آن اسبت که او غایب شده هنوز زنده است 
(و چون سبب نفرین گندهاری را امری غریب صذکور ساخته‌اند به رح آن 


می پردازد. 


1 لد 8 .1 
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آورده‌اند که چون وضم حملش نزدیک شد. به خحاطر گذرانبد که شوهرم 
دهتراشتر بنا بر عدم بصر از دیدار فرزند بی‌بهره است. آن بهٌ که من نیز چشم از دیدن 
فرزند در دنیا و مافیها یندم و با شوی همدرد باشم. پس روزی که جرجودهن 
خواست از کتم عدم به وجود آید چشم جهأذ‌بین بست. و همچنین سال شا چتشم 
بسته داشت تا آنکه پسر بزرگ شده با پندوان مخاصمت کرد و از طرفین در مقام 
لشکرکشی شده با جهان جهان سپاه رو به حربگاه نهادند و بُعد به فرب مبدّل گشته 
قرار یافت که فردا مبارژت نمایند. پسر را گفت: «ای فرّةالعین؛ نور چشم والدیسن» 
وجود فرزند را بسان سلاح متين از جمیع افات و جملهة بلیّات مصون و محروس 
می‌دارد. فردا که شروع در کارزار جواهد شد جون تن نازئینت از این جوشن عاری 
است اندیشه‌مندم که مبادا به تو آسیبی رسد:پس برهنه ساضر آی تا چشم کشودم 
بر وجودت نظر افکنم.ه جرجودهن طریق ملازمت پرسید. گفت: «ای پسر هیچ کس 
در عملن و دانش و فضل و بینش و راستی و درّستی در این زمان مانند پندوآن نیست؛ 
به حدمت ایشان شتافته استفسار تما جر سو‌داهستنهابله سملازمت پندوان رفته 
سبب آمدن باز گفت. ايشان لوازم مهمانداری به جای آوردند و با وجود آنکه 
می دانستند اعدا عدو است سررشثه تالا ح و سداد از کف نداده سخن راستی در 
میا آوردند و گفتند: «فرزند از بطن مادر برمنه به وجود می‌آید و چشم ابوین هم در 
همان آن بر وی می‌افتد و چون این اوّلین دفعه است که مادر تو را می خواهد ببیند 
همانا امروز روز نخستین تولد توست. صواب آنکه عریان شده به حضور مادر روی 
تا نور نظرش بر سر و پای وجودت افتاده از بلیات محفوظ سازد.» جرجودهن ‏ وداع 
کرده عازم مراجعت گشت. در اثنای راه ین بدو دچار شده پرسید که تنها به لشکر 
تحصم آمدن را سبب چه بود؟ جرجودهن ماجرا شمرح فا کت با ود گفت؛ 
واویلا اگر او به گفتهٌ پندوان عمل نماید رویین‌تن گشته هیچ حربه بر وی کارگر نیاید 


٩ ۳ -ً‏ از ی 1[ ار دز بو دی : 
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و ۵میار از میا نرایرد. پسر به فهنیه از مکاری و پرگازی ندید گفت: #اي ناداین 
هرآنکه از خصمان طریق صواب جوید و راه سداد پوید یقین که در چاه خطا افتد. 
ايشان با تو اسنهزا کرده آن دم که به وجود امدی عضو تناسل از غایت شردی و 
حقارت حوب مرئی نبود؛ اکنون که ماصدق جزو اعظم ازکل شده چگونه بی محابا 
به مادر خواهی نمو د !1 جر تم دش از این سخن غافل قریب و کول و رده لد سا 
توسل به دامن وی مستحکم ساخت و فشسن گفت: آنچه پندوان گفته‌اند خوب 
اسسته؛ لیکرن حمایل های طویل الیل کل در گر دن افکن تا عضو تناسل پسو سمیلة 
شود. جرجودهن همچنان کرد و مقابل مادر رفته گفت: اینک آمدم چشم بگشا. مادر 
به گمان آنکه از پندوان تعلیم گرفته باشد و یقین که آنها بد نگفته باشند بی دغدغه 
چشم بگشاد و چون حمایل کل به نظر در آمد,نعره بزد و بیهوش افتاد. بعد از انکه 
به‌هوش آمد عظیم بنالید و کفت: ای پسرتعجویز/حهایل کل پندوان کرده‌اند؟ گشت: 
لاوالله, کشن کرده. گندهاری دست به دای بد برداشته به سوز تمام کشن را نفرین 
سانل ۵ جر به کارگ آمده به‌فتل رسی و روز تبرد همیجنان که گندهاری عبر داده بو د 
حربه بر موضع مذکور آمده به قتل رسید " و کشن نیز چنانچه سابقاً مذکور شد. 
به گوناگون عقوبات راه عدم پیش گرفت ]. 

القصّه. جدشتر بعد از مظفر گشتن. حا کم مستقل شد و دیگر بار به مرور و تدریح 
فرمانروای عالم گردید و چون سی و شش سال از این قضه گذشت جدشتر به بدرقه 
تو فیقات یزدانی حقیقت بی وفایی دنیای بی‌بقا دریافته پیش از انکه او در مفام ادبار 
آخر مسافرت دارالامن منک عدم اخثیار فر مو د. 


۱ م: ۵۱۷/۱ ۷۱< بای پسر... به قتل رسید» نذارد. 
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